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Imposing fines on violators is a common method for 

establishing social order and a source of revenue for 

governments. If these fines remain unpaid, neither of 

these goals is achieved. One proposed solution to the 

problem of uncollected monetary fines is deducting 

fines directly from violators’ bank accounts after their 

non-payment. This proposal raises jurisprudential 

concerns, such as observing debt exceptions 

(mostasna’at dayn) in debt collection and potential 

breach of trust (khiyanat fi al-amanah). This study 

examines these concerns and, by addressing them, 

ultimately accepts the permissibility of such a solution 

in cases of necessity, though it strongly recommends 

avoiding this method due to its potential impact on 

public trust in the banking system. 
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نظم و انضباط  یجادا یمتداول برا یهااز راه یکی یناز متخلف یماخذ جرا
 یکسب درآمد برا یهااز راه یندر بستر جامعه و همچن یاجتماع

از دو  یکیچکه اگر با پرداخت و وصول مواجه نگردد ه یهاست. راهحکومت
رفع مشکل  یکه امروزه برا ییهااز راه یکیهدف مذکور حاصل نخواهد شد. 

از حساب  یبرداشت جرائم نقد شودیمطرح م ینقد یموصول مطالبات جرا عدم
 یلبه دل یشنهادپ ینشخص از پرداخت است. ا یبعد از خوددار ینمتخلف یبانک

در  یند یاتمستثن یترعامانند:  یاز اشکالات و ابهامات فقه یشائبه وجود برخ
رو اشکالات  پیش یقمحل تأمل است. تحق درامانتیانتخ یناخذ طلب و همچن

 ینجواز، چن یتکرده و با پاسخ به آنها در نها یو ابهامات موجود را بررس
 یاست؛ گرچه به لحاظ اعتماد عموم یرفتهرا در فرض ضرورت پذ یراهکار

 .است یروش ینبر امتناع از ورود به چن یداک یهتوص ی،نسبت به شبکه بانک
 .فقیهیتدولت، تقاص، ولا ی،حساب بانک یمه،جر واژگان كليدي:
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 مقدمه
شهروندان در حکومت اسلامی از موضوعاتی است که از  اعمال جرایم نقدی و اخذ آن از 

کننده و نحوه  های مختلف محل سؤال فقهی است. اصل اعمال جریمه، شخص اعمال جنبه
ها و لوایح این پیشنهاد مطرح است که  اخذ آن دارای ابهامات فقهی است. در برخی از طرح 

از چنین عملی از منظر فقه  دولت بتواند از حساب شخصی شهروندان جرایم را کسر کند. جو
محل پرسش است و نیازمند بررسی فقهی است. در نوشتار حاضر مطالعه و بررسی این  

 موضوع مورد توجه است.  

ترین عنوانی که به این مسئله در فقه  در کتب فقهی چنین موضوعی مطرح نیست؛ نزدیک 
مسائل بانکی و  مطرح است، تقاص است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت. نسبت به 

همچنین مسائل مربوط به جرائم مقالات مختلفی حتی از منظر فقهی نگاشته شده است مانند  
«  دارای رد مال پولی جرایم حقوقی زمان احتساب خسارت تاخیر تأدیه در  - فقهی  بررسی»
بررسی مشروعیت خرید دین  و همچنین »  (200  –   183ص،  1399یوسفی راد و همکاران،   (

« )رجائی پور و  امامیه فقه منظر اسلامی از بانکداری  )تنزیل اسناد و اوراق تجاری( در
 ( ولی نسبت به موضوع این تحقیق، پژوهشی وجود ندارد.92- 75ص،  1392عقبائی،  

طرح این موضوع در طرح و لوایحی چون طرح حجاب و عفاف و غیره نشان از اهمیت  
 این موضوع است و ضرورت آن بر کسی پوشیده نیست.

ای مورد مطالعه  انتقادی از منابع کتابخانه  - تحقیق پیش رو این مسئله را با روش تحلیلی 
 قرار داده است.  

های بانکی  های حساباز مبانی مؤثر در تحقیق و حل این مسئله، ماهیت اعتباری سپرده 
 شود.   و ملازمه بین اعمال جریمه با دین است؛ بنابراین لازم است در ابتدا مبانی مذکور روشن 

 هاي بانکی ماهيت اعتباري حساب 
های متفاوتی؛ مانند قرض بودن، ودیعه بودن،  های بانکی دیدگاه فقها درباره ماهیت سپرده 

مضاربه بودن، ودیعه خلاف قاعده بودن و...، دارند. قبل از پرداختن به دیدگاه و نظریات فقها  
های  و تبیین شود، سپس دیدگاه های بانکی تعریف دانان لازم است، انواع سپرده و حقوق

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1738731/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%81%D9%82%D9%87%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C?q=%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85%20%D9%81%D9%82%D9%87%DB%8C&score=131082.06&rownumber=6
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1100439/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%81%D9%82%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87?q=%D9%81%D9%82%D9%87%20%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9&score=131082.06&rownumber=3
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1100439/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%81%D9%82%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87?q=%D9%81%D9%82%D9%87%20%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9&score=131082.06&rownumber=3
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   .مختلف در ماهیت هر یک بیان گردد

 اند از:های بانکی عبارت انواع سپرده 
 های ثابت که خود دارای دو فرد است:  الف. سپرده 

تواند آن  انداز بدون سود( یعنی هر وقت مشتری خواست می های تحت طلب )پس سپرده 
کند،  ها سودی به مشتری پرداخت نمی نوع از سپرده  را از بانک بگیرد. البته بانک برای این

 گیرد؛ گاه جوایزی به آنان تعلق می  ولی 

های  سپرده(  24  -   23ص،  1401دار همراه با سود در مدت معین )صدر،  های مدتسپرده 
شوند که درآمد مستمری از آنها  ها سپرده می دار مبالغی هستند که با این قصد به بانک مدت

 ( 64ص،  25جتا، ، بی آید.) جمعی از مؤلفان به دست 
هایی های جاری، پول سپرده  (24 – 23ص، 1401های متحرک و جاری؛ )صدر، ب. سپرده 

ها شوند تا در هنگام نیاز اخذ شود که معمولًا بانک ها سپرده می هستند که با این قصد به بانک 
 ( 24  – 23ص ، 1401پردازند. )صدر، سودی برای آنها نمی 

به مستحدثه بودن این موضوع، در فقه اسلامی متقدم و همچنین در قانون مدنی  وجه بات
های بانکی به طور واضح و روشن به میان نیامده جمهوری اسلامی سخنی از ماهیت سپرده 

های بانکی نظریات مختلفی را  دانان معاصر پیرامون تبیین ماهیّت سپردهاست؛ فقها و حقوق 
 اند:ه به شرح زیر ارائه نمود

انداز بدون  های پسجاری، قرض عندالمطالبه و ماهیت سپرده ماهیت حساب .1
گونه  جاری قرض است، با این فرق که طبیعت این مدت و سود نیز مانند حساب

ها غالباً قرض عندالمطالبه به مدت کم یا زیاد است. )مکارم شیرازی،  سپرده 
با سود، نوعی از انواع   دار همراههای ثابت و مدت( اما سپرده 345ص ، 1422

گذاری اصل  کارگیری و سرمایهگذار و بانک است که بانک در به مضاربه بین سپرده 
پول وکیل است. البته با ضمانت اصل سرمایه و تقسیم سود حاصله بین بانک و  

 ( 346ص ،  1422گذار. )مکارم شیرازی، سپرده 
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ض به بانک ندارند محل تردید  به اینکه نوعاً صاحبان حساب قصد قراین دیدگاه باتوجه 
 است مگر با توجیه دیدگاه دوم که خواهد آمد.

عنوان ودیعه و امانت است. اگر مالک اذن ندهد که بانک در  های بانکی به سپرده  .2
آنها تصرّف کند، تصرّف جایز نیست، و اگر تصرّف کند، ضامن است و اگر اذن  

ا رضایت بدهد یا بگیرد حلال  بدهد یا راضی باشد، جایز است و اگر بانک چیزی ب
است، مگر رضای به تصرّف حقیقتاً به قرض برگردد؛ یعنی تملک به ضِمان، در این  

مابین داده شود، حرام است، و ودیعه بانکی  صورت اگر چیزی با قرار و شرط فی 
قبیل است؛ یعنی قرض است، اگر چه به اسم ودیعه باشد. )خمینی،  ظاهراً ازاین 

 ( 791ص،  2ج، 1424

ها های خود را به این عنوان به بانک گذاران، سپرده های اسلامی، سپرده در بانک  .3
ها را به دیگران تحت  داران از طرف آنها وکالت دارند که این پول دهند که بانک می 

عنوان مضاربه یا جعاله یا صلح بدهند و اشخاص نیز با رعایت ضوابط این عقود،  
به کار بیندازند و منافع حاصله را بر اساس قرارداد    ها را در مجاری اقتصادی این پول 

خودشان تقسیم کنند؛ بنابراین با رعایت این ضوابط، نه قرض است و نه ودیعه.  
 ( 791ص ، 2ج)نوری همدانی،  

پذیرش نیست، زیرا کاملًا روشن است که بانک در ارائه تسهیلات به  این دیدگاه قابل 
 کند.داند و از طرف خود قرارداد را تنظیم می می گذاران نمشتریان خود را وکیل سپرده 

به اشکالات موجود در نظریات مطرح شده دیدگاه صحیح امانت با حقیقت قرض  باتوجه 
 های بانکی حاکم است. اساس احکام قرض بر سپرده است براین 

 هاي نقدي ماهيت جریمه
ضایی در مقابل تخلفات  های مختلفی است برخی توسط محکمه ق جرایم نقدی با عناوین و قالب 

گونه  شود که تردیدی نیست ماهیت این در ذیل درجات مختلف مجازات در نظر گرفته می 
های مالی، تعزیر است. اگر چه از نظر فقهی ممکن است برخی از بزرگان در چنین  مجازات 
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تعزیری ایراد داشته باشند و تعزیر را منحصر در تازیانه بدانند؛ ولی طبق مبنای مقابل که تعزیر را  
 ها نیست.  داند، تردیدی در تعزیر بودن این مجازات های مالی می اعم از تازیانه و مجازات 

ستاند در قالب مالیات و عوارض نیز قطعاً  هایی که حکومت از مردم می برخی از پول 
های دریافتی توسط  یت تعزیری ندارند، زیرا در مقابل تخلف نیستند. ولی برخی از پول ماه

ها و غیره با عنوان جریمه یا ضبط  نهادهای مختلفی چون پلیس راهنمایی رانندگی، شهرداری 
 و مصادره اموال در مقابل تخلفات است در ماهیت این اموال چند احتمال وجود دارد؛  

ها، تعزیر محسوب شوند؛ ولی اشکال این احتمال  ست که این جریمه اولین احتمال، این ا
شود این  اینست که تعزیر باید توسط محاکم قضایی تعیین گردد و همین نکته موجب می 

 پذیرش نباشد.  احتمال قابل 
ها، نهادی در مقابل تعزیر باشند؛ زیرا کنترل جامعه  احتمال دوم این است که این جریمه 

های دیگری را در  ناچار باید جریمه ن تنها با تعزیر ممکن نیست و حاکمیت به دهی به آو نظم 
 نظر بگیرد. چنین امری نیز مخالف شرع نیست.

 ملازمه بين جریمه و دین
یکی از مباحث مهم و تأثیرگذار در  این بحث، ملازمه بین الزام به پرداخت جریمه از سوی  

بدهکاری شخص جریمه شده که در واقع حکم  حاکم )که در واقع حکم تکلیفی است( با 
وضعی است. به عبارت ساده آیا با اعمال جریمه از سوی حکومت، شخص متخلف به دولت  

گردد یا اعمال جریمه در حد وجوب تکلیفی است بدون اینکه ذمه شخص را  بدهکار می 
 مشغول سازد؟ 

شرایط و ضوابط تعزیر در    گردد که در این صورت بایدعنوان تعزیر اعمال می جریمه، یا به 
تواند اعمال  هایی غیر از تعزیر که توسط متصدیان امر می عنوان مجازاتآن رعایت گردد، یا به 

گردد. درهرصورت باید دید آیا دلیلی بر اینکه اعمال جریمه ملازم با بدهکاری شخص است  
 وجود دارد یا خیر؟

رایط و حدود تعزیر نکاتی مطرح شده  در روایات به تعزیر مالی اشاره نشده و بیشتر در ش
پرسد: تعزیر به چه میزان است؟ می  است. برای نمونه حماد بن عثمان از امام صادق
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پرسد. حضرت فرمایند: کمتر از حد است و در ادامه، راوی باز از مقدار آن می حضرت می 
،  7ج ، 1407، بیند. )کلینی فرمایند: متناسب با آنچه حاکم از گناه و قوت بدن وی می می 
تناسب مقدار تعزیر با جرم شخص  طور که روشن است، در این روایت تنها به ( همان 241ص

و میزان تحمل وی اشاره شده است. این روایت و روایات مشابه هیچ دلالتی بر موضوع مسئله  
 این نوشتار ندارد.

عرفاً  ممکن است گفته شود، ماهیت دین و بدهی چیزی غیر از وجوب پرداخت نیست و
یک چیزند. پاسخ این ادعا بسیار روشن است؛ چراکه در مواردی بدهی، مسلم است بدون  
اینکه وجوب پرداختی در کار باشد؛ مانند اینکه شخص طلبکار وی را مجاز در پرداخت 
بدهی کرده است یا مدت زمانی برای آن معین کرده است؛ در این دو حالت وجوب پرداخت 

 ی که دین و بدهی فعلی است. فعلی نیست در عین حال
شود. به این بیان که عقلا  ممکن است ادعا شود از منظر عقلا، ملازمه مذکور فهمیده می 

 کنند.کنند شخص مقابل را بدهکار فرض می هر جا الزام به پرداخت می 
در پاسخ به این اشکال باید گفت اولًا: وجود چنین سیره و ارتکازی در میان عقلا در همه  

اند. )کاشف  قطعی نیست، همچنان که برخی در مالیات چنین ادعایی مطرح کرده موارد 
( ثانیاً: اعتبار چنین سیره و ارتکازی بر فرض وجود، محل  104صالغطاء، کتاب المکاسب،  

 تردید است؛ زیرا امضای آن از سوی شارع قطعی نیست. 
است که موجب   قدری در ذهن افراد قویمگر اینکه ادعا گردد چنین ارتکازی به 

 گردد که اثبات چنین ادعایی بر عهده مدعی آن است.گیری ظهور از الزام حاکم می شکل 
مقایسه خراج با مواردی چون دیه نیز صحیح نیست؛ زیرا دیه در جنایات غیر قصاصی از  

 گیرد.ابتدا بر ذمه تعلق می 
. در نتیجه ظهور عرفی  شاید ادعا شود، از نظر عرف الزام به پرداخت، ملازمه با دین دارد 

بسا بدون آن،  الزام حاکم به پرداخت جریمه مالی، بدهکار شدن او به حکومت است و چه 
 جریمه کار عبثی تلقی گردد.
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کننده  ای مرجع تعیینچنین ادعایی مبتلا به چند اشکال است؛ اینکه عرف در چنین مسئله
ای  تکلیفی و وضعی مسئله  دلیل است؛ چراکه ملازمه بین حکمملازمه باشد ادعای بی 

استظهاری نیست؛ بلکه مربوط به اعتبارات شرعی و قانونی است و عرف در اعتبارات دخیل  
ای را برداشت  توان چنین ملازمهپذیرش استظهاری بودن این مسئله، می نیست. در صورت 

 . کرد. البته مشروط به اینکه اختیار حاکم شرع در جعل چنین احکام وضعی را بپذیریم
طرح است. ولی برخی از فقها،  ملازمه مذکور از باب ظهور الزام در اشتغال ذمه، قابل 

رسد به دلیل  ( و به نظر نمی 24ص، 1422دیدگاه مخالف چنین نظری دارند.)نجفی، 
های نقدی در صورت فوت  گذار بپذیرد که جریمه ها خود قانون شخصی بودن مجازات 

گذار صورت جزمی به قانون ای را به توان اراده نتیجه نمی شخص بر عهده وارث منتقل گردد. در  
گیرد نسبت داد. بله در مواردی مانند جرایم رانندگی به این دلیل که خودرو مورد جریمه قرار می 

 ها ندارد. نه شخص خاطی که خود جای تأمل دارد فوت مالک یا راننده اثری در این جریمه 
 احتمالات در مسئله

 گیرد؛بررسی ادله، احتمالاتی که در مسئله وجود دارد مورد توجه قرار می قبل از  
احتمال اول: در مسئله حرمت برداشت از حساب بانکی اشخاص بدون اذن آنهاست؛ این  

ید به اصل اولی در مسئله است، به این بیان که درصورتی  توجهی برای  که دلیل قابل احتمال مؤ
رداشت است؛ زیرا تصرف در مال دیگری بدون اذن صاحب  جواز ارائه نگردد اصل بر عدم ب

 قبولی دال بر جواز اقامه گردد.  آن حرام است مگر اینکه دلیل قابل 
وسقم  ای است که در ادامه صحت احتمال دوم: احتمال جواز است که متکی بر برخی از ادله 

 آنها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
 ادله جواز 

جواز برداشت جرایم از حساب اشخاص، خلاف اصل است؛ چراکه   گونه که اشاره شد همان 
اولًا: به لحاظ تکلیفی، اصل بر عدم جواز تصرف در اموال دیگران است. ثانیاً: به لحاظ حکم  
وضعی یعنی وجود ولایت، اصل بر عدم ولایت است و همچنین به لحاظ انتقال ملکیت مال  

بر همین اساس، اثبات جواز برداشت، نیازمند    به حساب دولت نیز اصل بر عدم انتقال است و
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شود. در این قسمت ادله  قبول به عدم جواز، حکم می ارائه دلیل است و بدون ارائه دلیل قابل 
 گردد.جواز ارائه می 

 تقاص. 1
ای است که برای اثبات جواز برداشت از حساب  جواز تقاص طلبکار از بدهکار یکی از ادله 

تقاص مربوط به موردی است که بدهکار از پرداخت بدهی خودداری    قابل استناد است. جواز
 صورت اجمالی چنین کاری جایز شمرده شده است.  کند. در روایات و فقه به می 

جواز تقاص مستفاد از آیه »فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدی عَلَیْکُمْ«؛ پس هر کس به شما  
( و همچنین »فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ«  194نید. )بقره، تعدی کرد، همانند آن بر او تعدی ک

( و  126ای که به شما تعدّی شده کیفر دهید. )نحل، ؛ هرگاه خواستید مجازات کنید به اندازه 
همچنین برخی از روایات مستند جواز تقاص قرار گرفته است مانند: صحیحه حضرمی که  

ض کردم، مردی از دیگری طلب دارد و او آن را انکار  عر کند: به امام صادقنقل می 
کند. مالی از سوی آن مرد در دست طلبکار قرار گرفته آیا جایز است به جای آن بردارد؟  می 

،  3ج، 1413)برای نمونه، صدوق،  و روایات دیگری مانند آن. 1حضرت فرمودند: بله 
 ( 274ص،  17ج،  1409، حرّ عاملی، 485  -114ص

تواند  ( و شخص می 439ص ، 2ج، 1420اذن حاکم نیست )خمینی،  تقاص نیازمند
حکم آیات و روایات مذکور اقدام به آن کند و حق خود را استیفا کند. حاکم اسلامی نیز  به 

تواند برخی از حقوق مستحقان را مانند: منافع وقفی که برای جهات عامه وقت شده است  می 
یسد: حاکم شرع می یزدی می ( سید 439ص ، 2ج ، 1420تقاص کند. )خمینی،  تواند از  نو

باب ولایت شرعی از اموالی که در نزد اوست زکات، خمس و مظالم کسانی که آن را انکار  

 

هِ ع 1 بِي عَبْدِ اللَّ
َ
ذِي ذُهِبَ  . »قَالَ قُلْتُ لِِ جُلِ الَّ اهُ وَ ذَهَبَ بِهِ ثُمَّ صَارَ بَعْدَ ذَلِكَ لِلرَّ رَجُلٌ کَانَ لَهُ عَلَی رَجُلٍ مَالٌ فَجَحَدَهُ إِیَّ

جُلُ قَالَ نَعَمْ وَ لَکِ  ذِي ذَهَبَ بِهِ مِنْهُ ذَلِكَ الرَّ ي آخُذُ هَذَا نْ لِهَ بِمَالِهِ مَالٌ قِبَلَهُ أَ یَأْخُذُهُ مِنْهُ مَکَانَ مَالِهِ الَّ هُمَّ إِنِّ ذَا کَلَامٌ یَقُولُ اللَّ
ي لَمْ آخُذْ مَا أَخَذْتُ مِنْهُ خِیَانَةً وَ لَا ظُلْماً  ي وَ إِنِّ ذِي أَخَذَهُ مِنِّ ؛ طوسی، 98، ص5، ج1407کلینی،  )«  الْمَالَ مَکَانَ مَالِيَ الَّ

 .(274، ص17، ج1409عاملی، ، حرّ 169 -52، ص3، ج1390، طوسی، 439 -197، ص6ج، 1407



 

 

ال
س

 
هم

زد
دوا

ه 
ار

شم
 ،

46 ،
ن 

ستا
زم

14
03

  
 

 

74 

اند، تقاص کند اگر امکان اجبار بر ادا نباشد.)یزدی،  کنند یا پرداخت را به تأخیر انداختهمی 
 ( 215ص ، 2جتا، بی 

ها از حساب تقاص در مسئله جواز برداشت جریمه با توجه به آنچه گفته شد، استدلال به 
شود. به این بیان که شخص جریمه شده، بدهکار به دولت است و فرض بر  بانکی روشن می 

تواند  این است که در زمان مقرر از پرداخت جریمه خودداری کرده است در نتیجه دولت می 
 حکم جواز تقاص از اموال وی بدهی او را وصول کند.به 

 تدلال به جواز تقاصنقد اس
برداشت جریمه از حساب بانکی افراد تحت عنوان تقاص با اشکالاتی مواجه است ابتدا باید  

   تقاص مشخص شود تا صحت استناد به تقاص روشن گردد. حدود و ثغور قاعده 
 در شرایط تقاص چنین گفته شده است: 

که استیفای حق از طریق محاکم قضایی با  در فرض انکار دین از سوی بدهکار، درحالی 
( البته قول اکثر این است  452ص،  17ج،  1417مانع همراه است تقاص جایز است. )نراقی،  

  ( ولی بعد از 453ص، 17ج، 1417که در فرض امکان رافع نیز تقاص جایز است. )نراقی، 
 ( 453ص،  17ج، 1417ت. )نراقی، ترافع و قسم، تقاص جایز نیس 

تقاص از ودیعه و امانت دارای دو دیدگاه است: تهذیبین، سرائر، شرایع، نافع، مختلف،  
،  53ص ، 3ج، طوسی، 349ص، 6، ج 1407شرح الشرایع صیمری، تنقیح و...)طوسی، 

،  1418، محقق حلی، 109ص، 4ج، 1408، محقق حلی، 36ص ، 2، 1410حلی، 
،  1404، حلی،  188ص،  2ج،  1420، علامه حلی،  412ص،  1413، علامه حلی،  284ص

،  17ج، 1417( قائل به جوازند )نراقی، 389ص، 2ج ، 1413، شهید ثانی، 268ص، 4ج
دانند.  ( و صدوق، حلبی، کیدری، طبرسی و ابن زهره تقاص از ودیعه را جایز نمی 456ص

،  288ص  ، 1ج،  1384، طبرسی،  331، الکافی فی الفقه، ص185ص،  3ج ،  1413)صدوق،  
( در روایات نیز مسئله محل اختلاف است؛ در برخی از روایات  592، ص1376ابن زهره، 

( و در برخی نسبت به آن اجازه 98ص،  5ج ،  1407چنین عملی خیانت شمرده شده )کلینی،  
( در تکمله العروه و مستند الشیعه دیدگاه  347، ص 6ج، 1407داده شده است. )طوسی، 
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( و  457ص،  17ج، 1417؛ نراقی،  212ص،  2جتا، ست، )یزدی، بی جواز ترجیح داده شده ا 
( اگر چه صاحب  107ص، 2ج، 1413اند. )گلپایگانی، برخی نیز حکم به کراهت کرده 

داند؛ چراکه ظاهر ادله را مفید جواز بدون کراهت  جواهر تنها دلیل کراهت را شهرت می 
داند. مرحوم امام قائل به کراهت است و همچنین عدم جواز را موافق احتیاط می  1داند.می 

 (  438ص،  2ج، 1420)خمینی، 
انکار دین و جحود از آن جزو شرایط تقاص است؛ بنابراین در فرض فراموشی شخص  

بودن او و عدم اطلاع از وضعیت وی از منظر برخی تقاص جایز نیست. بدهکار و یا غایب 
( همچنین باید خودداری شخص از ادای دین از باب بدعهدی و  213ص ، 2جتا، )یزدی، بی 

داند  داند یا مدعی را محق نمی ناحق باشد؛ ولی اگر از باب اینکه شخص خود را بدهکار نمی 
در این صورت از منظر برخی از فقها مانند: مرحوم امام و فاضل لنکرانی تقاص جایز نیست. 

( همچنین از دیدگاه  393ص ، 1420فاضل لنکرانی، ؛ 436ص، 2، ج1420)خمینی، 
مرحوم امام اگر طلبکار به هر دلیلی منعی از مطالبه دارد؛ مانند حیا، خوف و غیره در این  

 ( 438 ص ،  2ج ، 1420صورت تقاص جایز نیست. )خمینی، 
تقاص از مستثنیات دین مشروط به اینکه اموالی غیر آن نداشته باشد جایز نیست؛ ولی اگر  

؛ یزدی،  462ص ، 17ج، 1417وال دیگری برای خرید دارد تقاص بلامانع است. )نراقی، ام 
 ( 224ص،  25جتا، ( البته برخی در آن مناقشه دارند.)روحانی، بی 214ص ، 2جتا، بی 

 توان فهمید، استناد به جواز تقاص با موانعی همراه است؛ راحتی می با مرور شرایط تقاص به 
بروست؛ زیرا احراز این نکته که عدم پرداخت  اول: صدق جحود و انکار با مشکلاتی رو

از باب ناحق و بدعهدی بوده مشکل است؛ چون این احتمال وجود دارد که شخص خود را  
ای را به دلایل شبهه موضوعیه یا حکمیه بر خود  داند و چنین جریمه در عدم پرداخت محق می 

 است. اساس احراز عنوان جحود مشکل دارد براینروا نمی 

 

نجفی، في عدمها.)  ، »أما أنا فأحب أن تأخذ و تحلف«قوله . لو لا شهرة الکراهة لِمکن المناقشة فیها بظهور 1
 (393، ص40ج تا،بی
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احتمال قابل   1شوند.دوم: برخی از اموال، مانند: خانه جزو مستثنیات دین محسوب می 
توجه بر اینکه اموالی که در بانک است، مربوط به امورات ضروری زندگی شخص و از  

برو می   سازد. مستثنیات دین است برداشت از حساب را با مانع رو
باشد نه  رسد مستثنیات دین مربوط به خانه و اموال موجود شخص می ولی به نظر می 

نسبت به پول آنها؛ زیرا اصل بر عدم استثنا است و تا زمانی که دلیل قاطعی بر استثنا ارائه نشود  
ها از دیگران قابل وصول نخواهد بود  در حکم عدم استثناست. در غیر این صورت نوع طلب 

والی که در دست مردم است بعدها برای خرید امور ضروری زندگی از آنها مانند  چون بیشتر ام 
خرید خانه یا خودرو و وسائل ضروری زندگی از آنها استفاده خواهد شد علاوه بر اینکه تعبیر  

جُلِ مِنْ ظِلٍّ یَسْکُنُهُ وَ خَادِمٍ یَخْدُمُهُن«؛ برای هر   هُ لَا بُدَّ لِلرَّ نَّ
َ
مردی سایبانی  حضرت مبنی بر »لِِ

( شامل  96ص،  5ج،  1407برای سکونت لازم است و خادمی که او را خدمت کند. )کلینی،  
گردد نه اموالی که قرار است برای خرید خانه استفاده شود؛ بنابراین تا زمانی  خانه موجود می 

 که ضروریات زندگی با این اموال تهیه نشده مانعی از اخذ نیست.
طرح است که صدق دین بر این  و ایرادات در صورتی قابل  سوم: همه این استدلالات 

ها با اما و اگر همراه است و به نظر  ها مورد پذیرش باشد. ولی صدق دین بر این جریمه جریمه 
ها کرد. در نتیجه بحث تقاص  صورت قطعی حکم به دین بودن این جریمه رسد بتوان به نمی 

 سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود.
اشکال دیگری که ممکن است مطرح گردد، این که مجازات افراد تا آنجا که ممکن  چهارم:  

است نباید مانع انجام تکالیف فرد شود در نتیجه اگر برداشت از حساب مانع از پرداخت نفقه  
 گردد چنین امری مجاز نخواهد بود.  می 

هایی که امروز  چنین اشکالی نیز ایراداتی دارد؛ زیرا در این صورت بسیاری از مجازات
بروست که در انجام تکالیف واجب شخص اختلال  برای افراد تعیین می  گردد با این احتمال رو

 

مسکن مورد نیاز محکوم علیه و افراد تحت تکفل وي با رعایت  -. در قانون مستثنیات دین عبارت است از، الف 1
اثاثیة مورد نیاز زندگي که براي رفع حوایج   -وسیلة نقلیة مورد نیاز و متناسب با شأن محکوم علیه. ج  -في. بشؤون عر

 آیین دادرسی قانون مدنی(  524ضروري محکوم علیه، خانواده و افراد تحت تکفل وي لازم است.)ماده 
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ایجاد کند و تردیدی نیست که مجازات زندان چنین اثری دارد؛ ولی هیچ فقیهی در چنین  
 هایی ایراد نگرفته است.مجازات

 حکم حکومتی. 2
از امکان استیفای حق از باب حکم حکومتی  دلیل دیگر برای جواز برداشت از حساب، جو

عنوان  تواند برخی از اموال را به است به این معنا که حاکم اسلامی طبق مصالح عمومی می 
 جریمه و تعزیر مصادره کند.

ای تصرف در اموال دیگران بدون اذن صاحبش نیازمند اذن حاکم شرع است؛ ولی مسئله
این تصرفات تا چه میزان است. در واقع، سؤال   که وجود دارد این است که حدود و ثغور 

اساسی این است که آیا حکم حکومتی در محدوده احکام وضعی مانند ملکیت و غیره نیز  
 نافذ است؟

طبق مبنای ولایت مطلقه فقیه، فقیه والی حکومت بر اساس برخی آیات و روایات همه  
تصرفات را داراست و به تعبیر  شئون و اختیارات یک حاکم برای حکومت اعم از تصمیمات و  

مرحوم امام همه اختیارات پیامبر اکرم )ص( و امام معصوم )صلوات الله علیهم( در امر  
داری در دوران غیبت به فقیه واگذار شده است. البته برخی از اختلافات  سلطنت و حکومت 

ی اکرم )ص( نیز  شود؛ زیرا ممکن است گفته شود اختیارات نبدر این ناحیه بین فقها دیده می 
اند در امر حکومت تصرف کنند  توانسته محدود به احکام شرعی بوده است و بیش از آن نمی 

تواند در اموراتی که خود مکلف  مگر به ضروریات و تزاحمات؛ ولی به این میزان که فقیه می 
نمونه    مجاز به آن است، دخالت کرده و از سوی او این کار را انجام دهد اختلافی نیست. برای

تواند بخشی از اموال شخص بدهکار را فروخته  در صورت وجود مصلحت عمومی، فقیه می 
و به طلبکار بدهد. چنین فرضی در مقام تفسیر ولایت مطلقه فقیه مورد اختلاف نیست؛ 

 فقیه باشد.تواند در حوزه اختیارات ولی بنابراین برداشت از حساب می 
 حکم حکومتینقد استدلال به

فقیه مبتلا به اشکالی نیست؛ ولی  حکم حکومتی اگر چه از باب اختیارات ولی ل به استدلا
همچنان با ایراداتی همراه است؛ در فرض بحث که مجلس شورای اسلامی اقدام به  
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کند و دولت مأمور به اجراست حکم حکومتی وجود ندارد؛ زیرا مجلس از  گذاری می قانون 
جمهور  یست به عبارتی فاقد چنین تنفیذی است و رئیس فقیه مأذون در چنین امری نسوی ولی 

داند؛ بنابراین مجلس مقتضی چنین امری را ندارد و دولت  نیز خود را صرفاً مأمور ابلاغ می 
که چنین امری نیز در موارد زیادی حاضر به پذیرش مسئولیت قوانین مصوب نیست. درحالی 

 نیازمند حکم حاکم است.  
عنوان حکم حکومتی از جانب فقهای شورای  شورای نگهبان به البته ممکن است، تأیید 

 نگهبان به حساب آید. 
که اولًا: حکم حکومتی منحصراً در ید فقیه دارای بسط ید است و یا حداقل  درحالی 

فقیه، کسی چنین بسط یدی ندارد و جواز صدور  احتمال آن وجود دارد و غیر از شخص ولی 
فقیه یا نفوذ حکم او محل تأمل است. ثانیاً: تأیید شورای نگهبان صرفاً  ولی حکم از سوی غیر 

بسا برخی از فقهای شورای نگهبان طبق مبانی  اعلام عدم مخالفت با شرع است، نه تأیید و چه 
خود مخالف نظر نهایی شورا باشند و با عنایت به فتوای مرحوم امام یا مقام معظم رهبری یا 

عدم مخالفت با شرع نموده باشند؛ بنابراین در چنین فرضی حتی توقع تأیید  مشهور فقها اعلام  
به معنای مصطلح نیز وجود ندارد. ثالثاً: حکم حکومتی نیازمند انشای فقیه به این عنوان است  

 و صرف افتاء یا ابراز نظر برای آن کافی نیست.
فقیه  ختیارات ولی پاسخ دیگر، به اشکال مذکور این است که مجلس و دولت در حوزه ا

فقیه در انجام وظایف و  گانه بازوان ولی کنند به تعبیر دیگر، قوای سه اقدام به تقنین و عمل می 
فقیه مجاز به تصرف در امور حکومت و مردم است  اختیارات او هستند و به هر میزان که ولی 

در پاسخ    1360گانه است. مرحوم امام در سال حسب قانون اساسی جزو اختیارات قوای سه 
یسد، »آنچه در حفظ نظام جمهوری اسلامی دخالت دارد که  به نامه ریاست مجلس می  نو

شود و آنچه ضرورت دارد که ترک آن یا فعل آن مستلزم  فعل یا ترک آن موجب اختلال نظام می 
وسیله اکثریت  فساد است و آنچه فعل یا ترک آن مستلزم حَرَج است پس از تشخیص موضوع به 

مجلس شورای اسلامی، با تصریح به موقت بودن آن مادام که موضوع محقق است، و  وکلای  
یب و اجرای آن؛ و باید تصریح خود لغو می پس از رفع موضوع خودبه  شود، مجازند در تصو
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شود و تعقیب  شود که هر یک از متصدیان اجرا از حدود مقرر تجاوز نمود مجرم شناخته می 
( در نتیجه در همه اموری  297ص،  15ج،  1379.« )خمینی، شودقانونی و تعزیر شرعی می 

 فقیه استفاده کند.  تواند از اختیارات ولی گذار می کند، قانون که به مصلحت عامه اقتضا می 
که از کلمات سابق روشن شد که مجلس شورای اسلامی در صورت داشتن تنفیذ  درحالی 

و بدون آن دلیلی بر چنین ولایتی وجود  فقیه، چنین اختیاری خواهد داشت  و اذن از سوی ولی 
فقیه چنین اذنی به نمایندگان دهد و چارچوب آن را مشخص سازد  که ولی ندارد. بله درصورتی 

مانعی نخواهد بود. در زمان مرحوم امام برخی مکاتبات دال بر اذن ایشان به مجلس بود؛ ولی  
ل زعامتشان چنین اذن و از ایشان در مجالس بعدی و از سوی مقام معظم رهبری در طو

 ای سراغ نداریم.  مکاتبه
کند  پاسخ دیگر، بر اشکال اینکه مجلس از طرف قانون اساسی چنین اختیاری را پیدا می 

به این بیان که قانون اساسی و ضوابط و چارچوب آن مورد تأیید رهبری است در نتیجه احکام  
ن مورد تأیید ایشان است در نتیجه  موجود و اختیارات داده شده به نهادهای مطرح در قانو

کنند و اساساً بدون  نمایندگان مجلس از این طریق، اختیار در جعل احکام ثانوی نیز پیدا می 
برو است.  این توجیه، هرگونه جعل قانون و تصرفات آنها با مشکل رو

لین  این پاسخ نیز اگر چه دارای برخی ایرادات است؛ زیرا قانون اساسی برای برخی از مسئو
بی نشان جمهوری تنفیذ خاص رهبری را در نظر گرفته و این به مانند ریاست  دهنده  خو

تواند  رسد می نیازمندی به تنفیذ رهبری در مراتب بالای مدیریت کشور است؛ ولی به نظر می 
توجیه است. در  اساس تمام قوانین مصادره و غیره قابل کننده به اشکال باشد. براینپاسخ قانع 

 تواند از باب مصادره اقدام به برداشت از حساب کند.  گذار می قانون نتیجه 
 ادله عدم جواز

تواند مستند فقهی قرار گیرد در  ای که برای اثبات عدم جواز علاوه بر اصل اولی می ادله
 گیرد.این قسمت مورد اشاره قرار می 
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 پرهيز از موضع تهمت. 1
تواند مستند قول به عدم جواز باشد؛ زیرا  می لزوم پرهیز از موضع تهمت از اموری است که 

هر عملی که موجب بدگمانی قابل توجه به حکومت اسلامی گردد جایز نیست. برداشت از  
حساب بدون اذن صاحب حساب در نگاه بسیاری از مردم، دزدی حکومت از حساب آنها  

حال، موجب سوءظن  گردد و این عنوان اگر چه کاملًا اشتباه و خطاست ولی به هر  قلمداد می 
 به حکومت و حاکم اسلامی است. در نتیجه باید از آن خودداری شود. 

پاسخ این استدلال این است: که چنین توهمات و افکاری نباید معیار قرار داده شود و الا  
برو خواهد شد؛ بلکه مصلحت عمومی باید   بسیاری از تصمیمات حکومت با اختلال رو

 به افکار عمومی لازم است روشنگری صورت گیرد.ترجیح داده شود و نسبت 
 قاعده لاضرر. 2

سپردن حساب به بانک چه به ماهیت امانت و چه به ماهیت قرض از باب اعتمادی است که  
ها از بین ببرد نوعی  های کشور وجود دارد و قطعاً عملکردی که اعتماد مردم را به بانک به بانک 

سازد. بانک که بر اساس اعتماد عمومی به آن ایجاد شده با  ایراد به ساختار اقتصادی وارد می 
درامانت و سلب اعتماد با ضرر مواجه خواهد شد و صاحبان چنین تکلیفاتی با حس خیانت 

سازد. در واقع دولت ناتوانی خود در وصول مطالبات  داران بانک را متضرر می بانک و سهام 
ن اینکه آنها رضایتی بر چنین امری داشته باشند.  نهد، بدوای از جامعه می خود را بر گردن عده 

طبق مفاد قاعده عقلائی و شرعی لاضرر، حکومت حق ندارد، حکمی جعل کند که موجب  
 اضرار به برخی از شهروندان باشد.

اشکال استدلال مذکور این است که اضرار به برخی از جامعه در بیشتر تصمیمات دولتی  
تواند مانع تصمیمات دولتی گردد و در فرض  لالی نمی مشهود است و اساساً چنین استد

 ای از آن نیست.مصالح عمومی و ضرورت، چاره 
 عدم تحقق قبض. 3

ممکن است برخی با عنایت به لزوم تحقق قبض از طرف طلبکار برای برائت ذمه بدهکار  
ه  چنین استدلال کنند که برداشت از حساب بدون اخذ و قبض طلبکار صادق نیست در نتیج

 با چنین امری ذمه صاحب حساب همچنان به دولت مشغول است.
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پاسخ این استدلال از کلمات گذشته روشن شد؛ زیرا صدق دین بر این جرایم محل تأمل 
کننده و  اساس لزوم قبض بی موضوع است. ثانیاً: در این بحث، جریمه است و براین 

نهادهای مختلف حاکمیتی  کننده یک شخص حقوقی یعنی دولت است؛ مگر اینکه برداشت 
طرح  های حقوقی مستقل در نظر بگیریم که در این صورت اشکال دوم قابل را دارای شخصیت 

 نخواهد بود.
 گيري نتيجه

 مطالعه موضوع برداشت جرایم از حساب بانکی اشخاص نتایج زیر به دنبال داشت:
پذیر نیست؛ ولی از باب  اول: اگر چه برداشت از حساب بانکی در جرایم از باب تقاص توجیه

اختیارات حاکم در اداره جامعه در صورت احراز مصلحت عمومی جامعه، مانعی از آن 
ای افراد  نیست. ولی اساساً برداشت از حساب به دلیل اینکه تصرف در اموال قرضی یا ودیعه 

یکردی به دلیل اینکه در برخی از روایات خیانت شمرده شد ه،  در نزد بانک است و چنین رو
به تبع در فتاوا نیز مکروه دانسته شده است؛ بنابراین تا حد ممکن مناسب است حکومت از  

نظر کند. در صورت اقدام به چنین روشی، توجیه افکار عمومی بر ضرورت چنین  آن صرف 
 کنندگان لازم است.عملی برای رفع تهمت و جلوگیری از سوءاستفاده 

 ارنده حساب برای اطلاع از وضعیت است. های این کار اعلام به دیکی از ضرورت 
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